
وی با درکردن توپ تحویل ســال در فروردین 1340 چشــم به تهران گشــود. 
به گفته‌ی شــاهدان بــا به دنیــا آمدنش انفجــار کوچکــی در اتــاق رخ داد و 
دود ســیاهی همه جا را فراگرفت، چرا کــه زمان گرفتن پایش توســط قابله 
و بیرون کشــیدنش، مشــغول انجام دادن یک آزمایش علمی بوده اســت. 
خوشــبختانه ســر به هوایی قابلــه در این حادثه تلفات نداشــت ولی شــما 
موقع به دنیا آوردن نوزاد حواس‌تان باشــد، شاید مشغول ساخت بمب اتم 
باشد. از همان ابتدا بســیار دقیق و اهل اندازه‌گیری بود به طوری که مقدار 
مواد مغذی درون شــیری که می‌خورد را محاســبه می‌کرد. تعداد دفعاتی که 
پوشــکش باید عوض شــود و تعداد آروغ‌های بعد از شــیرش را نیز براساس 
میزان شــیری کــه خورده بــود تنظیــم می‌کــرد. به گفتــه‌ی نویســنده، روی 
برنامه‌ای که چیده بود، پیش می‌رفت، هر وقت گرســنه‌اش می‌شــد شــیر 
می‌خورد )انــگار بقیه هر وقت گرسنه‌شــان می‌شــود دستشــویی می‌کنند، 

معلوم نیست این نویسنده‌ها را از کجا می‌آورند(. 
دوران کودکی‌اش را با لوله آزمایشــگاه، لام، بشر، کیف حمل نمونه با کیت، 
دســته فیلدوپلاتین و اســپاچولای پلاســتیکی طی کرد. با اینکه علاقه‌ای به 
قالی‌شویی نداشت، اما لول می‌برد، لول می‌آورد. در واقع در کار جابه‌جایی 

اعلامیه بود.
از بچه‌های فیروزکوه و دماوند نبود چون بلافاصله بعد از رفتن به دانشــگاه 
به انقلاب فرهنگــی و تعطیلی دانشــگاه‌ها خورد. همه در حال بشــکن زدن 
بودنــد اما او با ســری کــه از تاســف تکان مــی‌داد بــه جنگ ‌رفت و مشــغول 
امدادرسانی شــد. بالاخره بعد از 11 ســال کارشناسی ارشــدش را در رشته‌ی 
فیزیوتراپی گرفــت بدون اینکــه برای 0/25 آویزان اســتاد شــود. نبــوغ‌زاده 
)کسی که با نبوغ زاده شده( با ورودش به دانشگاه تدریس را نیز شروع کرد. 

هر جا فعالیتی بود پای یک او در میان بود. 
بچه مثبــت )بــه گفتــه‌ی همــان آویزان‌هــای محتــاج 0/25( با دوســتانش 
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اولش سین دارد

اصلا چرا دعوا کنیم؟

مغزهای بزرگ زنگ نزده)4( / زندگی‌نامه شخصیت‌های اثرگذار به زبان طنز

که جمع می‌شــدند، به جای مهمانــی و دیریــن دیریــن راه انداختن، گروه‌ 
تشــکیل می‌دادند مثل گروه جهاد پزشکی که در ســال 61 تاسیس کردند. 
حضوری پررنگ نیــز در فعالیت‌های علمــی، چاپ مقاله و کتــاب، برگزاری 
علمــی  مجلــه‌ی  ســردبیری  و  جشــنواره‌ها  داوری  علمــی،  جشــنواره‌های 

پژوهشی یاخته داشت.
او کــه معتقــد بود بایــد ایــران را بــه جایی برســانیم که بــه جای نفــت علم 
بفروشــد، آن هــم بشــکه‌ای، تصمیــم گرفت بــه نــدای "بیــا مــن رو بگیرِ" 
بورســیه‌ها، جواب منفی دهــد و دکترایش را در رشــته‌ی جنین‌شناســی از 
دانشــگاه تربیت مدرس بگیرد، بلــه همین تربیت مــدرس خودمان. مثل 
بعضی‌ها نبود که یک عمر، تور دانشگاه خارجی گردی راه بیندازند و آخرش 

هم با یک امضا دهان ما را تعلیق کنند. 
بعد از پایان تحصیلش دســت روی دست نگذاشــت و نگفت: کو کار؟ برای 
کاربردی کــردن علــم و دانشــش در درمان بلند شــد، دو قدم همــت کرد و 
پژوهشکده‌ی رویان را تاسیس کرد. حالا هی شما برای برداشتن یک لیوان 
آب دو قدم تا آشپزخانه نروید. با تاسیس پژوهشکده و گسترش روش‌های 
پیشــرفته‌ی درمان ناباروری توانســت جلوی فرار ارزها از کشــور را بگیرد. به 
گفته‌ی محققــان زوج‌هــا بعد از گفتــن آخیش بــه این پژوهشــکده هجوم 

آوردند. 
در آنجا توانستند تولید و تکثیر و انجماد سلول‌های بنیادیِ جنینی و همانند 
ســازی را هم رقــم بزنند و نــام ایران را ســر زبان‌هــا بیندازند. بالاخــره بعد از 
سال‌ها تلاش به دانشــی رســیده بودیم که در انحصار برخی کشــورها بود. 
خســیس‌ها حتی نمی‌دادند نگاهش کنیم. بــا گفتن مــال خودمونه )انگار 

ارث باباشونه( فناوری سلول‌های بنیادی را قایم کرده بودند. 
دکتــر، پــروژه‌ی هماننــد ســازی را مخفیانــه و دور از چشــم همــه در پســتو 
آغاز کــرد، بعد از مدتــی با اینکه می‌دانســت حســود و کارشــکن )چیزی که 

کار می‌شــکند مثل قند شــکن( زیاد اســت، آن را علنی کرد. هر کــس از راه 
می‌رسید می‌گفت نمی‌شود اما در سال 82 به ثمر نشست و دهان بازمانده 

از تعجب منتقدان را ایزوگام کرد. 
آمریــکا در حالــی کــه از گوشــش دود بلنــد می‌شــد و کمــی دارای التهاب و 
ســوزش شــده بود دکمه‌ی تحریم علمی ایــران را فشــار داد و درج مقالات 
علمی ایران را ممنوع کرد، اما دکتر و دوســتانش با زبان‌درازی بسیار باز هم 
پیشرفت کردند و گوسفند شبیه‌سازی شده‌ی رویانا را به دنیا آوردند. آمریکا، 
ابرقدرت جهــان که دیــد زورش به ایران نمی‌رســد در خود مچاله شــده و از 

گوشه‌ی تصویر خارج شد.
سرانجام در سال 84 با فشــارهای درونی‌ای که از چند جهت به موساد وارد 
می‌شد، فشار پشت تخم چشم، فشــار حلقی و عروقی، موساد مجبور شد 
دکتر را ترور بیولوژیک کند. وی نیــز در این مورد مقاومت نکرده و شــهادت 

را بغل کرد.
خیردیده )به گفته‌ی نابارورها( که باعث اعتلای نام جمهوری اسلامی ایران 
در عرصه‌های بین‌المللی شــد و ثابت کرد که کار نشــد ندارد، کسی نیست 

جز دکتر سعید کاظمی آشتیانی.
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در روزگاران قدیــم مردم روســتایی تصمیم گرفتنــد یک نفر از 
اهالی را بــه نمایندگی از خود انتخــاب کنند تا به شــهر برود و 
کره‌هایشان را بفروشد. مشــتی بابک و پسرجهاندار و جمعی 
دیگر که رجال سیاسی به‌حساب نمی‌آمدند، داوطلب شدند.

بدون اینکه برای کسی سوال شود چرا کار خرحمالی‌ای مثل 
کره فروشــی در شــهر بایــد این‌قدر داوطلب داشــته باشــد، 
قرار شــد انتخابات برگــزار و شایســته‌ترین فرد بــرای این کار 

انتخاب شود.
به خاطر اینکه بین مردم پخش‌شده بود پســر جهان‌دار بین 
صف خریداران کره دیوار می‌کشــید رای نیاورد. مشــتی بابک 
که مراکز آمار احتمال رای آوردن بالاتــری را برایش اعلام کرده 

بودند مورد اجماع چندنفری قرار گرفت و انتخاب شد.
صبــح روز بعــد مشــتی بابــک کره‌هــای مــردم را ســوار بــر 
لیموزین تشــریفاتی‌اش کرد و به شــهر رفــت. او لیموزین را 
برای شــأن بالای کره‌هــای مردم روســتا اجاره کــرده بود که 

لایق بهترین‌ها بودند.
وقتی مشتی بابک به شــهر رســید با خودش گفت بهتر است 
اول گلویی تازه کنم تا بعد بتوانم با صدای رســا کره‌های مردم 
شریف روســتایم را بفروشــم. به قهوه‌خانه‌ای رفت و خواست 
تا برایش چای بیاورند ولی آن‌ها tea داشــتند. مشــتی بابک 
به زبان‌ســرایی رفت و یک‌ترم ثبت‌نام کرد تا بتوانــد زبانی یاد 
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کره را روغن کرده!
نقیضه ضرب المثل )3(

بگیرد که بشود با آن چای بخورد و گلو تازه کند و کره‌های مردم 
را بفروشد.

شــهریه کلاس زبان زیــاد بــود و البتــه tea را هم در تــرم دوم 
معنــی می‌کردنــد و این خیلــی زمان می‌بــرد. مشــتی بابک به 
خاطر اینکه مــردم هزینه کمتــری بابت خدمات فــروش کره 
بدهند، تصمیم گرفت یک مترجم همراه استخدام کند تا هم 
کیفش را برایــش حمل کند و هم بتواند چــای بخورد و گلویی 

تازه کند و کره‌های مردم شریف روستایش را بفروشد.
مترجم همراه بــه مشــتی بابک پیشــنهاد کرد پکیــج آموزش 
بازرگانی و فــروش محصــولات را هم تهیــه کند تا بعــد از چای 
خوردن و تازه شدن گلو، علاوه بر صدای رسا، بازاریابی خوبی 

برای فروش کره‌های مردم روستا داشته باشد.
مشــتی بابک همه این کارهــا را کــرد. وقتی خواســت کره‌ها را 
بفروشــد دید از گرمای هــوا آب و تبدیــل به روغن شــده‌اند و 
روغن دیگر خریداری در شــهر نداشــت. وقتی دید قرار است 
دست از پا درازتر به روستا برگردد، تصمیم گرفت پایش را هم 
دراز کند تــا این اتفاق نیفتــد. با راهنمایــی مترجم همراهش 
حزب کــره فروشــان روغن دوســت را تأســیس کــرد. مترجم 
همراهش زودتر به روستا رفت و ســتاد استقبالی برای مشتی 
بابک، رئیس حــزب کره فروشــان روغن دوســت ترتیب داد. 
مردم روستا با خوشحالی به پیشواز مشــتی بابک رفتند و او را 
روی دستشان بلند کردند. همین‌که مردم ظرف‌های روغن را 
دیدند، با شعار »مشتی بابک چه کرده- کره‌ها رو روغن کرده« 
او را روی زمین انداختند و قبض خدمات کره فروشی را هم در 
دهانش فروکردند. مشتی بابک عین مار کبری قبض را قورت 
داد و پس نداد  تا در انتخابات بعدی کره فروشی بازهم بتواند 

شرکت کند.

جنگ یعنی چه بیا تا صلح را معنا کنیم
با زبان خوش بگو، اصلا چرا دعوا کنیم؟

تا که باب گفتگو باز است، جنگیدن چرا؟
صلح را با دیپلماسی می‌شود برپا کنیم

فوق فوقش اخم کن یا پرت کن خودکار را
بی‌هزینه، شاد و سرخوش عهد را امضا کنیم

مردم از صرف هزینه خسته‌اند از این جهت
راه حلی ساده و کم‌خرج‌تر پیدا کنیم

سایه‌ی جنگ از سر ما دور خواهد شد اگر
دستها را نایس و شیک و مجلسی بالا کنیم!

هرچه داریم عینهو لوتی مرامان قدیم
باادب تسلیم پیش لشکر اعدا کنیم

مردم مستضعف دنیا به ما چه؟! لازم است
توی قلب کدخدا راه نفوذی وا کنیم

در جواب نیش بازش پاسخ آمد: زارت! بومب! 
درس عبرت شد مبادا خنده‌ی بیجا کنیم!

دیپلماسی آخرش ماسید روی صورتش؛
خنده را ول کن بیا قدر توان دعوا کنیم

فرشته پناهی
شاعر
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